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پاسكال لامي مدير كل سازمان تجارت جهاني اخيرا در سخنراني اي در اين نهاد، به تغييرات

و مطالعاتي كه در  و نكات مهمي را با توجه به روندهاي جهاني ساختاري در تجارت جهاني پرداخته

لي در اين حوزه صورت گرفته بيان كرده است، نكاتي كه توجه به آنها در محافل نهادهاي بين المل

و سياستگذاري حوزه تجارت ايران ضروري به نظر مي رسد در. فكري از منظر وي تجارت جهاني

و به موازات تشديد وابستگي متقابل در اقتصاد جهاني دو تغيير مهم به خود ديده سال هاي اخير

:است

در-1 توزيع جغرافيايي تجارت كه در سطحي كلان تر به الگوهاي در حال تغيير فعاليت تغيير

در يك دهه گذشته سهم تجارت در توليد ناخالص داخلي. اقتصادي در پهنه جهاني ارتباط مي يابد

به24جهان از  مهمترين جلوه اين تحول از منظر وي خيزش. درصد افزايش يافته است30درصد

در.ل توسعه در تجارت جهاني استكشورهاي در حا بر مبناي آمارهايي كه وي ارائه كرده است،

و يك سهم كشورهاي توسعه يافته در توليد ناخالص داخلي جهان از  درصد80دهه اول قرن بيست

بر مبناي برابري قدرت خريد به عنوان شاخصي عيني تر در تشخيص. درصد افت كرده است65به 

اي در حال توسعه، اين كشورها در وضعيت كنوني حدود نيمي از درآمد جهان حجم اقتصاد كشوره

از. را توليد مي كنند 70در يك دهه اخير سهم كشورهاي توسعه يافته از صادرات كالايي جهان

در53درصد به درصد افت كرده است امري كه شاخصي مهم در خيزش كشورهاي در حال توسعه

آ .يدتجارت جهاني به شمار مي

 بين المللي شدن توليد: تغيير در ساختار تجارت جهاني-2

و نكته مهم ديگري كه رييس سازمان جهاني تجارت بر آن انگشت مي نهد، بين المللي شدن توليد

هر. نقش روزافزون كالاهاي واسطه اي در تجارت جهاني است در تجارت جهاني امروز در واقع

و بخشي از ارزش افزوده كالا را توليد مي كند كشوري در زنجيره عرضه وظيفه اي بر از. عهده دارد

درصد20همين روست كه در يك دهه گذشته سهم واردات در توليد كالاهاي صادراتي كشورها از



اين درحالي است كه در گذشته اي نه چندان دور زنجيره توليد. درصد افزايش يافته است40به

و. بودكالاها عمدتا محدود به يك كشور  پيامد مهمي كه اين تغيير در تجارت جهاني ايجاد كرده

رييس سازمان جهاني تجارت نيز بر آن تاكيد كرده، ژرفتر شدن وضعيت وابستگي متقابل ميان 

و شبكه تجارت/ كشورهاست، به گونه اي كه مرز بندي هاي گذشته بر محور ما آنها بي معنا شده

از همين رو اينكه. نوشت مشتركي دارد تغيير يافته استجهاني به يك كل در هم تنيده كه سر

. امروزه كالايي را ساخت كشور فلان بدانيم بي معنا شده است

و از منظر وي اين تغييرات ساختاري تاثيرات پراهميتي بر سياستگذاري تجاري در دو حوزه فكر

و خواهد گذاشت و تجارت. اجرا گذاشته اولين اين تاثيرات، وابستگي فزاينده ميان سرمايه گذاري

 در واقع در وضعيت كنوني. اين وابستگي از رهگذر بين المللي شدن توليد حاصل شده است. است

و سرمايه . گذاري حكم دو روي يك سكه را دارند تجارت

و آن تحولاتي است كه در ابزارهاي از منظر وي اين تغييرات از يك جنبه ديگر نيز اهميت دارد

اولين اين تغييرات، افت اهميت تعرفه به عنوان يك ابزار. سياستگذاري تجاري ايجاد كرده است

و صنايع كاربر گرچه هنوز. سياستگذاري تجاري است ميزان تعرفه در بخش توليدات كشاورزي

رو. بالاست اما ميانگين حقوق گمركي در جهان در سال هاي اخير به شدت افت كرده است از همين

اي آنان در وضعيت كنوني عمده نگراني ها در مورد سياست تجاري كشورها به اقدامات غير تعرفه

و شيوه هايي معطوف است، اقداماتي كه در قالب و استانداردها هاي اجرايي چون قوانين، مقررات

و بر تجارت تاثيرات محدود كننده . اي بگذارد آنها مي تواند صورت گيرد

مهمترين نكته اي كه از رهگذر توجه به اين بحث ها در مورد سياستگذاري تجاري در ايران بايد بر

و تغييرات ساختاري در اين حوزه آن تاكيد كرد، سنت عدم توجه به روندهاي كلان بين  المللي

اي. است و در سال هاي اخير حاشيه از آنجا كه ايران دهه هاست در حاشيه تجارت جهاني قرار دارد

تر نيز شده است، عدم توجه به تغييرات بين المللي در سياستگذاري ها به يك عادت تبديل شده 

در تجارت جهاني تاكيد بر بين المللي شدن به عنوان نمونه در حاليكه در بحث هاي جديد. است

و بي معنا شدن شيوه هاي سنتي توليد كالا مي شود، در ايران  توجه جدي به اين تحولات توليد

، در حالي كه همه اقتصادهاي مهم جهان سالهاست به سازمان جهاني تجارت صورت نمي گيرد



از(پيوسته اند شد18آخرين آنها روسيه بود كه سال گذشته پس ) سال مذاكره به اين نهاد ملحق

. اما در ايران توصيه مي شود كه تعجيلي در روند الحاق به اين نهاد صورت نگيرد

طبيعتا براي توفيق در سياستگذاري تجاري بايد به روندهاي كلان تجارت جهاني توجهي ويژه

اند از فرصت هاي ناشي از داشت، زيرا ناديده انگاشتن اين روندها باعث مي شود نه تنها كشور نتو

مهمترين جنبه. هاي تهديدآميز به خود بگيرند اين تحولات بهره گيرد بلكه اين تحولات جنبه

سازگاري با اين تحولات براي كشوري با مختصات ايران، تبيين جايگاه آن در تقسيم كار بين المللي 

و ويژ. است گي هاي ژئواكونوميك ايران تبيين تا زماني كه اين امر بر مبناي واقعيات صحنه جهاني

. نشود، بعيد است سياستگذاري هاي مقطعي راه به جايي ببرد


